
یادداشت

اصلاحاتبدوناصلاحطلبان
محسن خرامین  _ تیتر این مطلب برگرفته از مقاله “دموکراسی بدون دموکرات ها” از »جان 
واتربوری« است که در آن تحت تاثیر برخی تئوری  های گذار به دموکراسی این سوال را مطرح می کند 
که آیا یک گذار دموکراتیک می تواند بدون مشارکت دموکرات  های متعهد به اصول دموکراسی به 
صورت موفقیت آمیز تثبیت شود یا خیر؟ یعنی اینکه در شرایطی که نیروهای الیت و یا بخشی از 
بسترهای جامعه آمادگی شرایط گذار و پذیرش دموکراسی را ندارند آیا برخی ضرورت ها و اتفاقات 

دیگر می توانند به تصمیم سازی و خوگیری و تثبیت مبانی دموکراسی و نهادسازی کمک کنند؟ 
در عرصه سیاسی امروز ایران این گونه به نظر می رسد که این الگو بخشی از فرآیند تحولات و کنش 
قدرت و سیاست در کشور باشد. جریان سیاسی اصلاح طلب به عنوان جریانی که شعار و راهبرد 
سیاسی خود را حرکت در مسیر گذار به دموکراسی تعریف کرده بود در چند سال اخیر بنا به دلایل 
مختلف بویژه مقاومت از بیرون و همچنین عملکرد و استحاله خود اصلاح طلبان در صحنه سیاسی 
و رقابتی در بیرون گود قرار گرفته اند. آنها تقریبا از ســال 88 تاکنون و بویژه در انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 و در انتخابات مجلس پیش رو در صحنه انتخابات حاضر نیستند و یا در ائتلاف با 
نیروهای اصطلاحا میانه رو در آمد و رفت بوده اند. با این وجود در غیاب اصلاح طلبان، بخش زیادی از 
شعارها و برنامه هایشان در صحنه انتخابات دست به دست می شود. شعارهایی که بخش   هایی از دال 
مرکزی و دال  های شناور جریان اصلاحات هستند. در نقطه مقابل اما جریان اصولگرا کاملا در میدان 
قدرت و انتخابات حاضر هستند و حتی به تعبیر علی لاریجانی وارد فاز خالص سازی تا عدم تایید 
صلاحیت حسن روحانی شده اند. اما این حضور بیشتر در شکل فیزیکی آن است و حداقل در آستانه 
انتخابات کمتر ردی از شعارها و دال  های گفتمان اصولگرایی دیده و شنیده می شود. بطور نمونه در 
همین دوره و در بسیاری از حوزه ها بویژه شهرستان ها نامزدهای عقیدتی و دارای موضع اصولگرایی 
چه کســانی هستند؟ کدام ها بار شعارهای اصولگرایان را به دوش می کشند؟ اگر شعارهای شیک 

اصلاح طلبی همان شعارهای اصولگرایان می باشد پس مرز تمایز و تفاوت کجاست؟ 
غلظت فاصله نامزدهای اصولگرا با شــعارها از یک طــرف و پراکندگی خود نیروهای جریانی و 
تشکیلاتی حول منافع از طرف دیگر به حدی است که همه کس همه چیز را می دانند اما ترجیح 
می دهند حرفی از آن نزنند. چهره  های شاخص اصولگرا این روزها در رادیکال ترین موضع اصولگرایی 
و جریانی خود به کلی گویی و بیان حرف   هایی از جنس “باید صف بندی ها را بشکنیم”، “اصولگرا 
و اصلاح طلب را کنار بگذاریم” ، “ همه در مســیر خدمت به مردم باشــیم”و ... رو آورده اند. قبول 
که این ادبیات و رفتارها نوعی راهبرد انتخاباتی هستند؛ ولی مگر سیاست چیست جز همین که 
رادیکال ترین افراد مجبور به تغییر شعار و رفتار و همراهی با خواست مردم شوند؟ همین که آنها 
حتی در اوج قدرتشــان در مجلس و دور از فضای انتخابات نیز تن به شــفافیت ندادند تا موضع 
نهایی شان در رابطه با طرح ها و لوایحی همچون حجاب و عفاف، فیلترینگ، بحث واردات خودرو و 
... مخفی بماند، نشانه    ای آشکار از تاثیرگذاری فشار افکار عمومی بر سیاسیون و جهت دهی به آن 

در حد وسع و امکانات است.
 همینجا روشن می شود جامعه قدرت بالایی دارد و اگرچه آرام اما در یک دگرگونی بطئی و کند 
تعیین کننده نهایی است. ساخت قدرت آن گونه که اسلاوی ژیژک در تحلیل ایستار جهانی مدعی 
آن اســت در ایران از مرحله ایدئولوژیک عبور کرده است و وارد مرحله عملگرایانه)پراتیک( شده 
است. در دولت فعلی بسیاری ها بعد از تجربه دولت تکنوکرات و عملگرای حسن روحانی یک دولت 
ایدئولوژیک را انتظار داشتند ولی زود روشن شد ایدئولوژی و شعارهای اصولگرایی تنها به درد تمایز 
ذهنی و تقسیم بندی افراد بین دو طیف سیاسی می خورد و این دولت ادامه عملگرایی دولت قبل 
در انتفاع از امکانات و فرصت هاست؛ تنها با رنگ و شمایل جدید      . پیش از این اتفاقات، در عرصه 
عمومی جامعه نشانه  های دموکراتیک و پلورال شدن جامعه کاملا مشهود بوده است و در بسیاری 
ساحات شاهد سیطره منطق لیبرال بوده ایم. این بحث و ادعاها هرگز به منزله نوعی خوش بینی 
کاذب نباید تلقی و برداشت شود که اتفاقا نگارنده در زمره کسانی است که با بدبینی و بدگمانی به 
تحولات و بســیاری اتفاقات در ساخت قدرت و اثرات آن بر جامعه نگاه می کند. آینده را نمی توان 
با قاطعیت پیش بینی کرد، مسیر برگشت پذیر است همانگونه که از مشروطه تاکنون اصلاحات 
نوسانات زیادی داشته است اما حداقل تا اینجا جامعه “به رغم خار مغیلان” راه را پیش آمده است 
و جا برای امیدواری باقی است. هر چه باشد این رفتارها و گفتارهای اصلاح طلبانه از سوی نیروهای 

غیر اصلاح طلب به مثابه تکانه    ای است در مسیر گذار به دموکراسی.
گویی که در عســرت و به محاق رفتن اصلاح طلبان و حتی مرگ سیاسی آنها در پهنه قدرت، 
اصلاح طلبان بیشتری در صحنه حاضر هستند و حرف   هایی میزنند که اصلاح طلبان اصلی جرات 
روزنامه نگار بیان آن را نداشتند. 

یادداشت
ضرورت»مفاهمه«بهعنوانیکراهبرد

حسن دادخواه- امروزه در پیرامون ارزیابی » انقلاب 
اسلامی« و ظهور » جمهوری اسلامی« در میهن عزیزمان 
ایران، دست کم در داخل کشور، شاهد دو صف کاملا جدا 
از یکدیگر هستیم گرچه در درون هر دو صف، لایه ها و 
ســطوح متفاوتی از هواخواهی و علاقمندی تا منتقد و 
مخالف با درجات متغیر دیده می شود. در نگاه نویسنده 
این یادداشــت، کلیــت افراد موجــود در این دو صف، 
مشترکاتی چون ایرانی بودن، مسلمان بودن، وطن خواه 
بودن و دلسوز و دغدغه مند بودن را دارا می باشند تا آنجا 
که با اطمینان می توان ادعا نمود که رویکرد متفاوت این 
دو صف و افراد داخل در هر صف، برخاســته از نگرانی و 
دغدغه مندی است. ریشه و سرچشمه اختلاف و تفاوت 
میان افراد این دو دســته و صف، در نوع نگاه و ملاک ها 
و معیارها و شاخص های آنان در ارزیابی از قبل و پس از 
انقلاب اسلامی و افول رژیم سلطنتی و ظهور جمهوری 
اسلامی است.  شــاید و چه بسا بتوان سرچشمه همه 
تفاوت ها و بلکه تضادها میان باورهای این دو دسته و صف 
را در نوع نگاه به غرب سیاسی و جغرافیایی و عملکرد و 
باورهای بلوک غرب و اروپایی دانست.  دسته ای، غرب را 
سرچشمه همه نوع فساد اخلاقی، عقب افتادگی علمی 
و وابستگی ما و مجســمه و نماد بهره کشی و استعمار 
اقتصادی می دانند و بس     .  از همین رو که رژیم سلطنت 
را غلام حلقه به گوش بلوک غرب می دانند، بی گمان و با 
ضرس قاطع و با اطمینان کامل از پیروزی انقلاب و ظهور 
جمهوری اســلامی، به جهت ضد غرب بودن و کوشش 
برای استقلال و خودکفایی و عدم وابستگی، حمایت و 
پشتیبانی می کنند     .  دسته مقابل و در واقع منتقدان تا 
مخالفان جمهوری اســلامی، در ارزیابی از غرب و رژیم 
سلطنت، باور و نظر متفاوتی در مقایسه با دسته موافقان 
جمهوری اسلامی و تایید کننده صد در صد آن، دارند. 
آنان غرب را سرچشــمه انواع فساد نمی دانند و ارتباط 
با آن را چه بســا با رعایت ملاحظاتــی، موجب رونق و 
رفاه و ثبات و پیشــرفت می دانند.  اکنون که در آستانه 
ســالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم و بیش از چهار دهه 
از برپایی جمهوری اسلامی می گذرد، این دو دسته باید 
به این رشــد سیاسی رسیده باشند که به درک متقابل 
برسند و بتوانند باورهای خویش را به هم نزدیک کنند 
و همدیگر را با درک و پذیرش تفاوت هایشــان بپذیرند. 
این»مفاهمــه« البته از رهگذر گفت و گوهای برابر و نه 
تک محوری و بالاتر از آن، با مشارکت دوطرف در قدرت 
و اداره کشور حاصل خواهد شد. در چهاردهه گذشته، به 
جهت فقدان مفاهمه و یا بد فهمی و کژفهمی از یکدیگر، 
کشور و نظام جمهوری اسلامی دچار ضرر و بلکه خسران 
و خســارت  های غیر قابل جبران شــده اســت و ادامه 
خصومت سیاسی و بدفهمی متقابل، می تواند این زیان ها 
و خسران ها را همچنان به کشور عزیزمان تحمیل کند     .  
هر دو دسته و گروه و صف، در صورت حذف طرف مقابل 
و ایجاد شکاف و خلا در نظام مدیریتی کشور، در واقع جا 
و فضا و فرصت را برای دسته سومی که بجز خویش به 
حقوقدان چیز دیگری نمی اندیشند، خالی می کند. 

یادداشت
بهكدامگناهكشتهشد؟

محمد علی اخوت _  خبر قتل پســر هفده ساله 
تبریزي که بوســیله پدرش مانند قتل رومینا در چند 
ســال پیش، همه را در بهت فروبردمرا واداشــت این 
یاد داشــت را بنــگارم.  پدر در توجیــه کارش گفته 
بارها پسرش که اختلال جنسیتي داشته از خانه فرار 
کرده، معتاد بوده، بهزیستي نگه داري او را قبول نکرده، 
وچون باعث آبروي او وخانواده اش شده، تصمیم بقتل 
او گرفته،  اورا کشــته است. درحالیکه این حالت یک 

اختلال رواني است ومي توان به درمان آن کوشید.
 اختلال دو جنسیتي بصورت زیر تعریف شده است : 
“اختلال دو جنسیتی یا اختلال جنسیتی، یک اختلال 
روان  شناختی باجنبه ژنتیکي است که با تناقض بین 
جنسیت ذاتی فرد و جنسیتی که فرد به آن تعلق دارد، 
همراه است. این اختلال ممکن است منجر به اضطراب، 
افسردگی، عدم رضایت از جنسیت فعلی، مشکلات در 
روابط اجتماعی و خانوادگی و حتی خودکشی شود.”  
در این قضیه تاســف بار، پدر آنچنان داستان را باز گو 
مي کند که خواننده مجاب شود، کارش روا بوده از روي 
ناچاري مرتکب قتل فرزند شده است. او خود را محق 
مي دانــد، در حالیکه یک بیمار را که باید در درمانش 

مي کوشیده، بیگناه، کشته است.
 امثال این افراد در همه جاي دنیا هستند و مشغول 
زندگــي روزمره، حتا یکي از وزیــران دولت بایدن در 
آمریکا دو جنسیتي است . روانشناسان براي درمان این 
اختلال شش راه پیشــنهاد داده اند؛  درمان هورموني، 
جراحي تغییر جنسیت، مشاوره روانشناختي، پشتیباني 

خانوادگي،پشتیباني اجتماعي، پشتیباني قانوني.
 ممکن اســت همانطور که پــدر مقتول گفته تنها 
پشتیباني خانوادگي براي او فراهم بوده و کوشش در 
براه آوردن او با پند و اندرز و تنبیه داشته اند.  در ایران 
تغییر جنسیتی رویه رایج است. نمي دانم چرا خانواده 
از این روش استفاده نکرده اند. چه اشکالي دارد کسي 
کــه زن بودن در او غلبه دارد یــا بالعکس از  این را ه 

استفاده کند. 
بنظر مي رســد درمان از طریق مشاوره روانشناسي 
، هزینه بر بوده که خانواده نتوانســته ادامه دهد؛ چون 
روندي طولاني مي طلبد. متاسفانه در ایران پشتیباني 
اجتماعي براي اینگونه افــراد وجود ندارد. آنها مطرود 
اجتماعنــد. به آنها با دید بیگانه و گاه تمســخر، نگاه 
مي شود. قانون نیز نه تنها به آنها توجه ندارد بلکه گاه تا 
مرحله اعدام و حذف فیزیکي آنها مي رود. در قتل رومینا 
دیدیم که طبق قانون پدر را نمي توان براي کشــتن 
فرزند قصاص کرد. سخن من این است چه دلیلي دارد 
که آنهارا از زندگي بازداریم. این جوان این گونه به دنیا 
آمده، حق زندگي داشــته، متاسفانه همانطور که پدر 

گفته بهزیستي از قبول او خودداري کرده است.
 به نظر مي رســد نهادهاي بهداشتي و نیز جامعه و 
حکوم ،که از یاري رســاندن به همنوع خویش، سر باز 
زده اند به اندازه پدر در قتل او مقصر ومسئولند و باید 
حقوقدان پاسخگوباشند. 

همدلی|  مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، عصر 1۲ بهمن در تالار وحدت برگزار 
شــد.چهل و دومین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر که با دبیری مهدی حامدســقایان از ۲۷ دی تا 11 دی در 
بخش های مختلف برگزار شد، پنجشنبه 1۲ بهمن به ایستگاه پایانی خود رسید.مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قایم مقام وزیر ارشاد، معاون هنری وزیر ارشاد، مدیرکل  هنرهای نمایشی، 
مدیرعامل بنیاد رودکی، رییس تماشاخانه ایران شهر، اکبر عبدی، جهانگیر الماسی، اسماعیل خلج، قاسم زارع و 
تنی چند از هنرمندان تئاتری در تالار وحدت آغاز شد و طی این مراسم برگزیدگان بخش های رقابتی صحنه ای و 
صفحه 6 خیابانی معرفی شدند.فضه سادات حسینی اجرای این مراسم را بر عهده داشت.  شنبه 14 بهمن 1402 _ 22 رجب 1445_ 3 فوریه 2024
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روزنامه سیاسی 
 اقتصادی ٬ اجتماعی

 و فرهنگی صبح ایران

»سید جواد یحیوی« و »ریحانه رضی«

بازیگرانبرگزیدهتئاترفجر

سید محمد خاتمی تشریح کرد

شرط انتخابات مطلوب 
همدلی| حجت الاســلام و المسلمین ســید محمد خاتمی، 
رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی به انجمن اسلامی 
جامعه پزشــکی ایران تاکید کرد: شــرط قطعــی انتخاباتِ 

مطلوب این اســت که اولاً آزاد باشد و تصمیم گیرنده اصلی 
و نهائی خود مردم باشــند؛ دوماً رقابتی باشد تا همه مردم با 
ســلیقه های مختلف، قدرت انتخاب را داشته باشند و سوماً 

تاثیرگذار باشد یعنی حاصل آن، نهاد و نهادهائی باشد متعلق 
به مردم، مسئول در برابر مردم و حرکت کننده به سوی آنچه 
صفحه 2 به مصلحت و منفعت مردم است.  

وارثان غیرت علی دایی
7

اصلاحات
بدوناصلاحطلبان

 محسن خرامین 
روزنامه نگار

ضرورت»مفاهمه«
بهعنوانیکراهبرد

 حسن دادخواه
حقوقدان

بهكدامگناه
كشتهشد؟

 محمد علی اخوت
حقوقدان

تقابلفوتبالیبا
ابرقدرتقارهكهن

 امید توفیقی
روزنامه نگار

یادداشت ها

7

1

1

1

ایالات متحده همه گزینه ها را تا انتخابات فعال نگه می دارد

استراتژی»جنگوصلح«
بایدندرمنطقه

یک اقتصاد دان از افزایش دوباره قیمت دلار تحلیل کرد

حیاتبنگاههایاقتصادی
درخطر

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک:

بازارپوشاکمستعمره
خارجیهاشدهاست

3

2

3

4

همدلی فرایند دستکاری و تصویب این لایحه 
جنجالی را بررسی می کند

تصویبلایحهحجاب
بعدازانتخابات؟

تلاشعربستانبرایتوافقنظامیباآمریکا
به گفته سه منبع مطلع، عربستان سعودی در تلاش برای تایید یک پیمان دفاعی با واشنگتن قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا است.به گزارش اکوایران، به گفته سه منبع مطلع، عربستان سعودی در تلاش برای تایید 
یک پیمان دفاعی با واشنگتن قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.ماه ها دیپلماسی تحت رهبری ایالات 
متحده برای متقاعد کردن عربستان سعودی به عادی سازی روابط با اسرائیل و به رسمیت شناختن این کشور برای 
اولین بار توسط ریاض در ماه اکتبر به دلیل خشم فزاینده اعراب از جنگ در غزه کنار گذاشته شد.به گفته دو منبع 
منطقه ای اما عربستان سعودی به طور فزاینده ای مایل است امنیت خود را از طریق چنین پیمان های دفاعی تقویت 
کند تا این پادشاهی بتواند برنامه بلندپروازانه خود را برای متحول کردن اقتصاد و جذب سرمایه گذاری عظیم خارجی 
به پیش ببرد.به گزارش رویترز، مقامات سعودی برای ایجاد فضایی در مذاکرات درباره به رسمیت شناختن اسرائیل 
و بازگرداندن پیمان آمریکا به مسیر اصلی خود، به همتایان آمریکایی خود گفته اند که ریاض اصرار نمی کند اسرائیل 
گام های مشخصی برای ایجاد کشور فلسطین بردارد و صرفا تعهد سیاسی اسرائیل به راه حل دو دولتی را می پذیرد. 
چنین توافق بزرگ منطقه ای، که به طور گسترده حتی قبل از جنگ غزه به عنوان یک هدف طولانی تلقی می شد، 
همچنان با موانع سیاسی و دیپلماتیک متعددی روبرو خواهد بود، از جمله عدم اطمینان در مورد چگونگی درگیری 
غزه.پیمانی که به بزرگترین صادرکننده نفت جهان، حفاظت نظامی ایالات متحده را در ازای عادی سازی روابط با 
اسرائیل می دهد، چهره خاورمیانه را با متحد کردن دو دشمن دیرینه و پیوند دادن ریاض به واشنگتن در زمانی که 
چین در حال هجوم به منطقه است، تغییر می دهد.هم چنین پنداشته می شود توافق عادی سازی اسرائیل و سعودی 
به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، یک پیروزی دیپلماتیک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر 
خواهد داد.به گفته یکی از منابع منطقه ای، مقامات سعودی به طور خصوصی از واشنگتن خواسته اند که اسرائیل را 
برای پایان دادن به جنگ غزه و متعهد شدن به »افق سیاسی« برای تشکیل کشور فلسطین تحت فشار قرار دهد و 
گفتند که ریاض پس از آن روابط را عادی می کند و به بازسازی غزه کمک می کند. مقامات به سی بی اس نیوز گفتند 
که آب و هوا عامل اصلی در زمان حملات خواهد بود. مقامات می گویند ایالات متحده، اما توانایی انجام حملات در 

آب و هوای بد را دارد، اما ترجیح می دهد دید بهتری از اهداف انتخاب شده داشته باشد.

بازگشاییكنسولگریآمریکادردرافغانستان
حدود ۳0 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تعطیل شدن تدریجی سفارت  خانه ها و کنسولگری های 
کشــورهای خارجی، ایالات متحده اعلام کرد که این کشور بدون به رسمیت شناختن طالبان، موضوع بازگشایی 
کنسولگری را خود در افغانستان بررسی می کند.بخش انگلیسی رسانۀ صدای آمریکا در گزارشی با استناد به یک سند 
راهبردی وزارت امور خارجه ایالات متحده، خبر اخیر را نشانۀ »تغییر بالقوه در سیاست« ایالات متحده و » تعامل 
محدود« این کشور با طالبان توصیف کرد.طبق این سند، راهبرد جدید ایالات متحده در قبال طالبان بر چهار حوزه 
اصلی متمرکز است؛ مبارزه با تروریسم، ارائه  کمک های اقتصادی به افغانستان، ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان 
آمریکایی در افغانستان و همچنین کمک به افغانستانی هایی که می خواهند به آمریکا مهاجرت کنند.خبر اخیر در 
مورد تغییر سیاست های آمریکا در مورد افغانستان تحت تسلط طالبان در حالی منتشر می شود که روسیه و چین، 

رقبای اصلی ایالات متحده در منطقه، روابط دیپلماتیک نزدیکی با طالبان دارند.

تهدید»لویدآستین«علیهگروههایمقاومت
با ادامه حملات حوثیان در دریای سرخ، وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که زمان آن رسیده است که کشورش 
توانایی های بیشــتری از شبه نظامیان _به ادعای او _ مورد حمایت ایران که به نیروها و کشتی های آمریکایی در 
خاورمیانه حمله کرده اند، سلب کند. گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در ماه 
اکتبر به این طرف، حداقل 1٦ ٦  مرتبه با موشک و پهپاد به پایگاه های آمریکا در عراق و سوریه حمله کرده اند. البته 

آمریکا نیز چندین حمله متقابل به تأسیسات این گروه ها در هر دو کشور انجام داده است.

اتحادیهاروپا۵۰میلیاردیوروییبهاوكراینمیدهد
۲۷ کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اول فوریه توافق کردند ظرف چهار سال آینده یک بسته کمک 50 میلیارد 
یورویی به اوکراین اعطا کنند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان تا امروز مانع از حصول این توافق شده بود.پس 
از مدتی نبود قطعیت درباره تداوم کمک های حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین، ۲۷ کشور عضو این اتحادیه امروز در 
نهایت در جریان یک نشست فوق العاده بر سر این موضوع به توافق رسیدند. شارل میشل، رئیس شورای اروپا این 
خبر را اعلام کرد. او در پیامی با تاکید بر »وحدت ۲۷ رهبر« اروپایی نوشت که همه کشورها بر روی یک بسته کمک 
50 میلیارد یورویی برای حمایت از اوکراین در چارچوب بودجه اتحادیه اروپا توافق کردند.شارل میشل در پیامی که 
در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود: »این توافق تضمین کننده تامین مالی پایدار، قابل پیش بینی و بلندمدت 

برای اوکراین است.«

تیتر این مطلب برگرفته از مقاله “دموکراســی 
بدون دموکرات ها” از »جان واتربوری« است که در 

آن تحت تاثیر برخی تئوری  های ...

امروزه در پیرامون ارزیابی » انقلاب اســلامی« 
و ظهور » جمهوری اســلامی« در میهن عزیزمان 

ایران، دست کم در داخل کشور...

 خبر قتل پســر هفده ساله تبریزي که بوسیله 
پدرش مانند قتل رومینا در چند سال پیش، همه را 
در بهت فروبردمرا واداشت این یاد داشت را بنگارم.

وقتی چشــم باز کرد خسته و نابود از جنگ 
و جنــگ افروزان بــود، دو میلیــون نفر از 
مردمانش قربانی چند دهه جنگ شده بودند. 

*شرطقطعیانتخاباتِمطلوبایناستكهآزادباشدوتصمیمگیرندهاصلیونهایی»مردم«باشند

  قلعه نویی بازیکنان تیم ملی را 
در آستانه مصاف سخت ایران - ژاپن چنین خواند


